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حیم حمٰن الر   بسم الله الر 
  
  

عرض کنم من یک چند شبی هست که این دعای افتتاح، این فقراتش من را به خود مشغول کرده؛ این 
 فرماید که:فداه ]است و[ می عصر ارواحنافقرات که مربوط به حضرت ولی

را در زمین متمک ن گردان، زمین را در او » 1اِستخَلِفْهُ فی الْْرضِ کَما اسْتخَلَفتَ الّذینَ مِن قَبلِه؛

 «. اختیار...
 «زمین را و حکومت زمین را در اختیار او قرار بده!»یعنی:  «اِستخَلِفْهُ »

 الآن حکومت زمین در اختیار امام عصر که نیست!
 کاربردن عباراتی مانند حسین زمان و علیّ زمانانتقاد از به

« زمان، زمان غدیر است!»ـ ]که[:  بله، نَعوذُ بِالله، نَعوذُ بِالله ـ بله، امروز یک عبارتی دیدم از یک شخصی
هنوز پیغمبر زمان را « دانم...!حسین زمان، علی زمان، نمی»گفتند: ها زیاد است، سابق میاز این حرف

دهد که یآید! بله، این مسائل لقلقۀ زبان است و نشان مشاءالله آن هم تا چند روز دیگر درمیایم، إننشنیده
کردن در سینه و  میزان فهم ما از دین و روح دین و معارف الهی چقدر است. به خواندن و نوشتن و جمع

ها هست، همۀ مطالب هست، اما ها را دارید، همۀ کتابکردن نیست؛ شما توی کتابخانه هم این کتاب حفظ
 عمق این مطالب رسیده!اینکه این مطالب چقدر در دل رسوخ کرده و به دل نشسته و انسان به 

خدا رحمتش کند، فوت کرده، خدا بیامرزدش، مرد بزرگی  ایی ـخدوقت یک عبارتی ما از یک بنده یک
ـ یک  شود، کمی از او!ای بود، متهجّدی بود، و کمی از او هم در این زمان پیدا نمیبود، عالمی بود، و وارسته

های دادم، در همان زمانن گوش میگفت، یک نواری بود از ایشاسخنی من از ایشان شنیدم، در منبر داشت می
 گفت:سابق، زمان شاه که ایشان می

سال  1400سال 1200های زمان را بشناسیم و شمرها را بشناسیم! شمر امروز ما باید حسین
 2دایانپیش مرد، از بین رفت و خاک شد، فلان، باید ببینیم شمر الآن کیست؟ شمر الآن موشه

 3است!

                                                      
 :259. شرح فقراتی از دعای افتتاح، ص 142، ص 1الإقبال، ج   1
 «او نیز به بعضی از بندگانت سلطنت و مُکنت عطا نموده بودی. که پیش ازچنانحکومت و ولایت بر زمین را نصیب او بفرما، هم»
 :3، تعلیقه 145، ص 3اسرار ملکوت، ج  2
 «عنوان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی موجب کشتار و فجایع فراوانی گشته بود.این فرد مدّتی به»
؛ 291، ص 1؛ حماسۀ حسینی، ج 79، ص 24و ج  291، ص 17و ج  435، ص 3آثار شهید مطهری، ج رجوع شود به مجموعه 3
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 السّلام به کار برد؟  مان و حسین زمان را برای غیر امام علیهچرا نباید تعابیر علی ز
کند، صدام هم شمر هستند، شمر دایان هم شمر است، تفاوت نمیطرف موشهبله، اشکال ندارد، از این

کیست؟ « های زمانحسین»اش؟ چیست قضیه« هاحسین»از آنها هم هستند! ولی  زیاد داریم الحمدللّه، غیر
تا حسین داریم؟ الآن در زمان ما حسین کیست، حسین زمان؟ اگر باشد، امام زمان است!  چندچیست؟ مگر ما 

از او شما چه کسی را سراغ دارید؟ بگویید! کیست؟! حسین، یعنی حسینی که ربطش با خدا، معرفتش با  غیر
یت کلّیۀ بر مُلک و ملکوت،  ـولا توانم بخارانم!دماغم را من نمی اش بر مُلک و ملکوت ـخدا، ولایت کلّیۀ الهیه
الله، جبرائیل، میکائیل، ملائکۀ مقرّب تا برسد به این ذرات معلّق در هوا! ربط تمام نفوس، رزق جمیع ماسوی

رود، آن به ولایت بینید دارد میای که الآن میجمادیّه، نباتیّه، حیوانیّه، انسانیّه، ملکوتیّه با پروردگار؛ یک پشه
دانیم چه خبر است؟ چه خبر است؟! این پشه را کنید؟ اصلًا میتوجه می 1رود!مام دارد میامام و به اشراف ا

 بینید!که دارید می
یک صد میلیارد میلیارد میلیارد میلیاردمش را به من نشان بدهید، به من ! ؟«حسین زمان»کیست حالا 

بیش توی همین  و ایم، بلأخره کمامدهبالأخره ما هم بفهمیم، ما هم که از پشت کوه و پرورشگاه نی! بگویید
 [.ایمبوده]مسائل 
کیست؟! اینکه بدتر شد! آن حسین بود و حالا علی، علی که واسطۀ عالم وجود بوده! « علی زمان»

اندازد روی دوشش و خواند و عبایش را میآید مسجد کوفه نماز میبینید که میوقت شما یک علی می یک
توانیم ؛ خیلی خب، اگر این است این ده هزارتا، ده میلیون مثل این هست! علی میاش و هیچی...رود خانهمی

بینید، آن علی کیست؟ آن علی که باید بینید، پشت این عبا میوقت یک علی توی این عبا می بگوییم. یک
گویم من دماغم ام؟! میالله برسد او کیست؟ بندهجبرائیل بیاید از او اذن بگیرد و اجازه بگیرد و خدمت رسول

دانم چیست، چه کسی نشسته، توانم بخارانم! پشت این ]درب[، تو را خدا ببینید، من پشت این در میرا نمی
دانم! پشت دانم، تالله نمیدهد؟ والله نمیصندلی چه کسی گذاشته، چه کسی نشسته، چه کسی دارد گوش می

دهد، چه کسی دارد مسائل را هایم را گوش مید حرفدانم چه کسی نشسته، چه کسی داراین دیوار را من نمی
کردن با اعتقادات مردم است، اینها  کردن با دین است، اینها بازی کنید؟! اینها بازیدهد! توجه میگوش می
 دادن مسیر معرفت مردم است. انحراف

 علّت مهاجرت علّامه طهرانی به مشهد مقدّس
مشهد. یک روز در خدمت ایشان رفتیم بازدید مرحوم  مرحوم آقا آمده بودند، مشرّف شده بودند

                                                      
 .41؛ نبرد حق و باطل، ص 132، ص 15های استاد مطهری، ج ؛ یادداشت80های اسلامی در صدسالۀ اخیر، ص نهضت

 .41 ـ 33، ص 7السّلام بر جمیع موجودات رجوع شود به معاد شناسی، ج  جهت اطلاع بیشتر دربارۀ اشراف ولایی امام علیه 1
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 عمویمان، آن عمویمان مرحوم آسید محمدعلی.
 ]خطاب به یکی از حاضرین در مجلس[: شما که دیده بودید ایشان را؟

 ]مخاطب[: بله.
خواندند. رفته بودیم بازدیدشان، آمده بودند. خب، قبلًا زار نماز میخدا رحمتشان کند، مسجد لاله

واسطۀ بعضی از مسائل کم شد و کم شد کم بهتباط بیشتر بود و حتی مرتبۀ شاگرد و استادی بود، بعد کمار
 بدل شد و مرحوم آقا رو کردند گفتند که: و اینکه دیگر آن ارتباط نبود. بعد یک صحبتی بینشان ردّ تا

ی اسلام قیام کردند و دانید ما برای چه مشهد آمدیم؟ ما دیدیم این مردم براآقای اخوی، شما می
هایی! اینکه الله بود، )توجه کنید چه حرفخون دادند و زحمت کشیدند، نیت اینها نیت اسلام رسول

خاطر اسلام الله بود، بههاست!( نیت اینها اسلام رسولبرای همین 1خورد،آدم خون خونش را می

رزندشان ]را فدا کردند[؛ )جنگی شان، فالله خون دادند، آمدند توی خیابان و زنشان، بچهرسول
داند چه خبر بود های این جنگ که خدا میکه شد، حملۀ عراق به ایران و مسائل و دیگر مصیبت

و چه شد، و مسائل ]دیگر[! البته ایشان قبل از این جنگ آمدند، یعنی به خاطر همان مسائل( و 
دانند، معرفتی م اینها چیزی از اسلام نمیای در اختیار این مردم قرار داد؛ ما دیدیبعد خدا یک هدیه

 دهند!فهمند، امام را تشخیص نمیفهمند، ولایت را نمیاز اسلام ندارند، حقیقت اسلام را نمی

دهند چه برسد هایش تشخیص نمیبزرگ« دهند!تشخیص نمی»طور است دیگر، این مردم! واقعاً همین
 ـ اینها! اصطلاحبه به ـ

 ز علما با علّامه طهرانی و بحثی پیرامون امامتحکایت ملاقات یکی ا
خدایی آشیخ نصرالله خلخالی بود، مرد فاضلی بود، این آمده بود یک دفعه، خدا رحمت کند یک بنده

ببخشید، ما مشرّف شدیم مشهد در همان زمان شاه و یک دفعه مرحوم آقا بودند و . همین هتل رُز[ در]مشهد 
از این [ و]اینکه حکومت نظامی هوای انقلاب بود، مثلًا مثل و وی همان حالما و اخوی آسید ابوالحسن، ت

ظهر توی همان اطاق هتل رز،  از شد و یا بود و اینها، و ایام عید قربان هم بود که بعدچیزها بود و یا شروع می
دعای روز عرفه را »: ـ ما نشسته بودیم و اینها، مرحوم آقا به من فرمودند که اینکه یکی دیگر هم بودمثل ـ

دانم اخوی آسید ابوالحسن بله، خواندیم و نمی. ظهر روز عرفه، دعای روز عرفه را خواندیم از بعد!« بخوان
یک شب چیز کردیم، . قبله ما خواندیم، همان ایّام به هم کمک کرد یا نه، خلاصه دعای روز عرفه را تا آخر رو

 [.است]گاه کردیم دیدیم که این آقای مرعشی زنند، ننشسته بودیم دیدیم درِ اطاق را می
 اند؟]خطاب به آقای اشکوری[: الآن در قید حیات

 اند.]آقای اشکوری[: فوت کرده
 ]استاد[: دوتا برادر بودند.

                                                      
 لاح یعنی از فرط عصبانیت به خود پیچیدن و جوشیدن. )محقق(المثل و در اصطضرب 1
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 ]آقای اشکوری[: بله، هر دو فوت کردند.
 اینکه همین که مشهد بودند.]استاد[: هر دو فوت کردند؟ مثل

 1]آقای اشکوری[: بله.
به! آسید محمدحسین، فلان، چیز و »دفعه چشمشان به ما و آقا افتاد: ایشان آمدند، در را باز کردیم، یک

خواسته به دیدن کسی دیگر برود، حالا نبوده آن، اینکه آدرس را اشتباه آمده، میبعد معلوم شد این مثل« اینها!
اشتباه معرفی کرده ]و او هم[ آمده درِ ]اطاق ما را[  اینکهجای او مثلفلان، آن کارمند و خادم هتل هم آقا را به

حال آمد تُو، آمد تُو و تقریباً مجلس... مجلس کلّعلی  « کردم فلان!من خیال می»طور. گفت: زده و... همین
 ای هم بود.خوشمزه

 گفت:مثلًا می« ما که...»گفت: کرد، میهایی که میدر بین صحبت
دانم  )آقای خمینی( و آشیخ نصرالله خلخالی )که نمیاللهآقا روحاجما نجف بودیم، خلاصه پیش ح

تواند زن انسان را طلاق بدهد آیا امام می»فوت کرده یا نه( او هم بود. آنجا صحبت این شد که: 
چنین حرفی همفروش هم یکآقا، حاجی مَش فلان دوغ»آقا نصرالله گفت: حاج« تواند؟یا نمی
فروش هم آن دوغ»گفت: شان( بعد میروشی بوده عرب، سر کوچهف)یک دوغ« زند!نمی
 2ها.دیگر خندیدند بقیه و فلان و این حرف« گوید!چنین چیزی نمیهمیک

کردیم، یعنی خودش هم قبول داشت و فلان. بعد که طور ]با[ تعجب نگاهش میدیگر حالا ما همین
 گفتند:« ند؟زنها چیست اینها میآقاجان، این حرف»رفت، گفتم: 

فروش فلان دوغ»آسید محسن، اینها اصلاً چه فهمی از دین دارند؟! چه فهمی از دین دارند که: 
 «گوید، حالا فلان!چنین چیزی نمیهمهم مثلاً یک

کند و مسئله خیلی دقیق و این کم یک مسائل فقهی راه پیدا میالبته حالا دیگر اینجا باب زیاد است و کم
خلاصه من  ما یک دفعه در قم که بودیم، در همان سالی که مرحوم آقا ما را فرستادند قم که ـشود. چیزها می

ـ ما هم که شروع کردیم به صحبت،  که خود مایل نبودم ولی از ما تقاضا شد که ماه رمضان را ما صحبت کنیم
همۀ اسرار وجودی ما اطلاع امام بر »کم: حمزه بود و وارد این بحث شدیم که کمهمین شرح تقریباً دعای ابی

کم داشتیم...؛ شود و کماش چه میو بعد شروع کردیم حالا قضیۀ شرعی« دارد و فلان است و اشراف دارد
صدا برخاست از یمین و یسار و خَلف و قدّام! و ما هم  و هنوز چیزی باز نکرده بودیم ]که[ آقا بازنکرده سر

خواستیم چیزهایی تیم، خدا رحم کرد که اینها اشکال کردند وإلّا میحرفی که زدیم تا اینجایش دیگر جلوتر نرف
 3بگوییم! خلاصه ما هم پاسخ همه را دادیم و بله، تمام شد که بعد دیگر آن جریاناتی که خبر دارید پیش آمد.

                                                      
جا هم به جوار رحمت مرحوم آیةالله سید کاظم مرعشی که ساکن ارض اقدس بودند و در همان: »245، ص 1اسرار ملکوت، ج   1

 «حق پیوستند.
 .245، ص 1رجوع شود به اسرار ملکوت، ج  2
 .4و  3.ق، جلسۀ ه 1415، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال افزار جامع آوای ملکوترجوع شود به نرم 3
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 صدا از أعلام همه برخاست که قضیه چه هست و فلان. و نگفته سرهنوز چیزی
 السّلام بر تمام موجودات احاطۀ علّی امام علیه

های مکتبیخلاصه ببینید، چه کسی امام را شناخته؟ اصلًا چیزی نیست، اینکه ربطی به امام ندارد، بچه
خبر « امام خبر دارد!»ها کجا؟! آن اصلًا توهین به امام است! اند! برای امام کجا، این حرفاین راه توی این مایه

برای امام چیزی نیست[! احاطۀ امام بر ما، احاطۀ عِلّی است نه احاطۀ إخباری، علّی! یعنی الآن به داشتن ]که 
ای که الآن خواهم بگویم؟ مثلًا این جملهدانید چه میخواهم بگویم؟ شما میذهن شما... الآن من چه می

داند! ام، امام قبلش این را میوز که نگفتهگویم، هنبندم آه، حالا آن جمله را الآن میخواهم بگویم، دهنم را میمی
دانم چه ام و نمیکنید؟ چیزی که خودم نگفتهچرا؟ چون این جمله قبلًا در نفس امام نقش بسته! توجه می

 1اند؟!یک از این مردم امام را شناختهوقت کدامهست، حالا این کمترینش! آن
 ایشان فرمودند:

اند، امام را شناسایی کنیم، بشناسانیم به ای آن اسلام خون دادهما آمدیم مشهد تا به مردمی که بر
آنها ]که[ آقا امام این است، وضعش این است، راه را اشتباه نروید! )توجه کردید؟( ما برای این 

 آمدیم.

بقیه، همۀ . شناس او بودامام! شناس او بود، بله، به ضرس قاطعواقعاً ایشان، امام[. کند]خدا رحمتشان 
آید، کنیم؛ بله، فتوکپی هم گاهی سیاه درمیآییم بیان میفقط کلیشه و زیراکس و فتوکپیِ آن مطالب را می ما

توجه . جور دیگر در آن هستافتد و همهـ می دانمنمی خورد، یک جایش دو خطش ـگاهی یک جایش می
 کنید؟می

 مراجع نسبت به یکی از « امام صادقِ زمان»آموز از تعبیر حکایتی عبرت
کیست؟ حسین زمان « حسین زمان»کیست؟ علیّ زمان یک نفر ]است[، تمام شد، والسّلام! « علیّ زمان»

وقت توی همان زمان انقلاب، فلان سید کیست؟ یک نفر است! آن« امام صادق زمان»یکی است، تمام شد! 
 گوید:رود توی تبریز بالای منبر، می]قطعی صوت[ می

خواهد ر همان زمان شاه( اگر کسی )به همان تعبیر ]و لهجۀ ترکی[( میآی مردم، آی مردم، )د
زد، فارسیش هم امام جعفر صادق این زمان را ببیند )ترک هم بود دیگر بیچاره، ترکی حرف می

ترکی بود!( من به او آدرسش را نشان خواهم داد! یک بلیط اتوبوس بگیرد برود طهران 
العظمیٰ د بیاید قم، در کوچۀ ارگ در منزل آیةاللهالعماره، سوار اتوبوس قم بشوشمس

گویم ها! شریعتمداری، آنجا بایستد، ورود نکند! باید اذن دخول بخواند )باور کنید، از خودم نمی
گویم!( و بعد به ادب وارد شود برود، آنجا امام جعفر صادق یک کلمۀ از اینها را از خودم نمی

 زمان در آنجا حضور دارد!

                                                      
افزار کیمیای سعادت، متن جلسات شرح اسفار اربعه، السّلام رجوع شود به نرم جهت اطلاع بیشتر پیرامون احاطۀ علّی امام علیه 1

 .109 ـ 107و ص  92و  91، ص 1؛ عنوان بصری، ج 256 ـ 253، ص 19ج 
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ای دنیا!  گردد، ـگیرند! همین آقا وقتی که ورق برمیها را از او حساب میید... تمام این حرفحالا با
اش نباید بخندیم، به خود باید نگاه کنیم، ای دنیا! چه خبر است؟ دین مردم را ببینیم چه خبر است! اینها همه

فاسق زمان ام جعفر صادق ]زمان[ اولگردد، آن امـ وقتی که ورق برمی جور باشیم!وقت نیاید ما هم همین یک
گفت[؛ همین ـ ]می اصطلاحبه کنید؟ خودم شنیدم از گوشم مطالبی که ـشود از دهن همین! توجه میمی
 گوید:رود دوباره روی آن منبر تبریز میمی

همۀ ای مردم بدانید، اگر از این پلۀ اول این منبر، قرآن تا پلۀ آخر کشیده باشند، این مرد پا روی 
 ها خواهد گذاشت تا خود را به این بالای منبر برساند!این قرآن

فرمایید؟ این مطلبی است که اِ! چه شد؟! امام صادق چه شد؟! کجا رفت؟! امام صادقت کو؟! توجه می
 خیلی باید ما دقت کنیم، خیلی.

 السّلام عباراتی از دعای افتتاح دربارۀ امام زمان علیه
کردم، این چیست داستان؟ در دعای افتتاح راجع به حضرت است خیلی فکر میمن در این فقراتی که 

مگر امام زمان داعی به کتاب نیست؟! پس این دعا چیست؟ این  1؛«اللَهمّ اجعلَهُ الدّاعیَ إلیٰ کتابِک»خب، 
وارد این مسائل شدن . البته  الآن یکی از مسائلی که...« او را...»یعنی:  «و القائمَ بدِینکِ؛ اجْعلَه»یک مسئله. 

 که صحبت زیاد است.
آن دینی که » اِستخَلِفْهُ فی الْْرضِ کَما اسْتخَلَفتَ الذّینَ مِن قَبلِه، مَکِّن له دینَهُ الّذِی ارْتضََیتهَ ]له[؛

خواهد، آن دین را در اختیارش قرار بدهد! )نه آن دینی که الآن توی عربستان است، توی او می
جا!( آن دانم، همهست، توی آنجاست، توی ]اینجاست[، هست، نیست، نمیعراق است، توی آنجا

خواهد آن دین را در اختیارش قرار بده و او را بر آن دین متمک ن گردان! )یعنی دینی که او می
 «مستولی، مسیطر، مُشرِف نسبت به آن!(

 چیست؟ «یعَبدُکَُ لا یشُرِکُ بکَِ شَیئاً»منظور از فقرۀ 
 2بَعدِ خَوفِه أمنًا یَعبدُُکَ لا یشُرِکُ بِکَ شَیئاً.أبدِلْهُ مِن 

« شرک به تو نورزد!» ؟«یعَبدُُکَ لا یشُرِکُ بکَِ »فرماید: این چه عبارتی است که حضرت در اینجا می
مگر امام زمان مشرک ]است و[ نَعوذُ بِالله الآن در عبادتش، در توجّهش به پروردگار، در آن جنبۀ ربطش مگر 

هیچ چیزی را شریک تو قرار ندهد  لا یشُرِکُ بِکَ شَیئاً؛»قرار دارد؟! مگر جنبۀ شرک قرار دارد؟!  جنبۀ شرک
 «در عبادت.

                                                      
 :259تاح، ص شرح فقراتی از دعای افت 1
 «سوی کتاب خود قرار بده.کنندۀ بهبار الها! او را دعوت»
 :259شرح فقراتی از دعای افتتاح ، ص  2
پس از خوف از معاندین و ظالمانْ او را در مَأمَن و جایگاه امن و امان متمکّن بگردان؛ تا تو را به حقیقت عبودیت پرستش نماید »

 «ودیت تو نهراسد و بیم به خود راه ندهد.و از هیچ حادثه و مانعی در راه عب
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 های تودۀ مردموجود شرک در عبادت
عیار  22دانید چند عیار است؟ طلای اش مخلوط است، قاطی است. مثل طلا، میهای ما همهعبادت

تایش مثلًا اش، دهتایش درست است مثلًا بقیهعیار ]داریم[؛ چهارده 14م، عیار داری 18عیار داریم،  20داریم، 
 تایش فلان.دانم مفرغ است، چه هست! یا هجدهـ حالا هرچه هست، مس است، نمی دانممن نمی ـ

]خطاب به یکی از اطفال حاضر در مجلس که لیوان آب را از ایشان گرفتند[: دست شما درد نکند، 
 آفرین پسر خوب!

رویم که آن امام جماعتش یک روزی بیاید به ر آن شرک است، فلان مسجد میاش دهای ما همهعبادت
رویم پشت سر فلان آقا نماز ها! میداد ما برسد، مال ما را از گمرک ترخیص کند! هستند، دِ نه همه، بعضی

هایی دارد، چه ام سرقفلیجاها شنیده کار کند! بعضی از اینآقا بیاید توی فلان اداره چهخوانیم که فلان حاجمی
تو بیا، تو »شود: فتق می و شود و رتقفصل می و هایی، چه مسائلی! چه مسائلی در همان جماعت حلّسرقفلی

این عبادت عالی است، این عبادت اَی خاصّ خدا « خصوص مال تو، آنجا...!نیا، صف اول مال تو، آنجا به
گوید دارد به ما خندد! میآقای... می ن عبادت قوی است ها، بگویم به شما: ـقدر ایاست! جبرائیل هم... این

تواند بلند کند بالا تواند بار بلند کند، بار خفیف را فقط میـ جبرائیل نمی های ماه رمضان؟!گوید شبچه می
، از عهدۀ جبرئیل ببرد، ]باری که[ وزنش کم باشد؛ آقا، این کوه احد است! این عبادت اینها کوه احد ]است[

 ها.رود بالا! این کار این عبادتگذارد باشد ]و[ خودش میجا میآید، جبرئیل همانبرنمی
! به: »گویمدهند، میفرستند، به من نشان میبعضی از این رفقا که برایشان یک وجوهات یا چیزی می

کنی قدری؛ حالا در آن نگاه میقدری، چه هست اسمش؟ پاکت اینیک چیز این!« این کلفت است، ماشاءلله
جوری تا این توانستی دهباباجان، این را می! بینی فرض کنید که یک تومان است یا مثلًا چه چیزی استمی

ملائکه اینها را : گویمکوچولوش کنی؛ نیست این مال خداست، این را ملائکه باید بشمارند، من به شما می
خواهید حساب شود، اگر می! شودذا بدانید این جایی حساب نمیتوانند بشمارند چون زیاد است، لنمی

[. بشمارند]ملائکه حوصله ندارند که بیایند چیز گنده را ! شمارندوقت ملائکه زود میتعدادش را کم کنید، آن
 خواهید ملائکه بشمارند راحت،اگر می...! تر باشد همچین بهتر است و مثلًاکنند هرچه گندهاینها خیال می

حالا . آنهایی که مأمور اینها هستند[ و]جای ملائکه شمارند بهوقت میاش نکنید، این را کسان دیگر آنگنده
 توجه کردید؟! شوخی کردیم، حالا یا شوخی جدی، حالا یک چیزی از توی آن درآمد

روی: ا میجوری است. فلان جهای اینها عبادتکنیم، این عبادتهایی هم که ما داریم میاین عبادت
رویم با آنها خلاصه بیا برویم فلان مسجد، آنجا بد نیست! مریدهای فلان آقا توی مسجد ]هستند[، توپ! می»

بینی آن را می« اند!دانم آنجا چه کسانیرویم، نمیفلان جا مسجد بازار می»گوید: آن یکی می« شویم!چیز می
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شود شرک، تمام اینها می« پشت سر فلان کس نماز بخوانیم!گیریم که برویم از فلان آقا وقت می»گوید[: ]می
ای « فلان شب نمازت ثبت نشده!»گویند: اش شرک است! نماز را خوانده ولی وقتی روز قیامت است میهمه

کار قدر چهقدر واسطه دادیم، ایندانم پول، بالأخره اینقدر پول دادیم، حالا نمیقدر زور زدیم، اینبابا، این
دانم بیا ]و[ برو ]و[ فلان تا بالأخره راهمان دادند، فلان مسجد رفتیم، دانم فلان کردیم، نمیقدر نمیم، اینکردی

 ات چیزی نیست!ات چیزی نیست، توی پروندهتوی پرونده« از راه دور...!
 های احیا در مسجد قائمحضور خالصانۀ شهید مطهری در مجالس شب

خودشان [. مسجد قائم]آمد های احیا میشب. خدا رحمتش کندخدا رحمت کند آقای مطهری را، 
فهمیدیم، آورد مسجد قائم، ما میشان میآمد رانندهکردند بعد میاینکه زودتر تمام میگرفتند، مثلجایی احیا می

 .نشستآمد آن گوشه و عقب میمی. کرده بودند که مشخص نباشد[ سفارش]البته مرحوم آقا 
 دیدید او را.آقا جلال، شما میدیدید حاجدیدید او را؟ شما گاهی میا جلال[: میآق]خطاب به حاج
شد. این اخلاص است، به این رفت! مراسم احیا ]که[ تمام میجا میشد زود از همانوقتی هم تمام می

ـ همه  دانمنمی احوال کند و ـ و ربع هم حال گویند! حالا باید بلند شود بیاید پیش آقا بنشیند، یکاخلاص می
صدا سرش را  و سردارد و بعد هم بیرمیگیرد و سهمش را بکند و نصیبش را میآید و حالش را میببینند! می

 برند، اینها، کار اینها درست است.رود. اینها میاندازد اینجا میمی
برای آن، برای این، بروم آنجا، فلان جا »اش همین است. عبادت تا بیاید توی آن: های ما همهعبادت

فتق کنم که  و ـ رتق دانمنمی مثلًا نماز بخوانم برای این، یا فلان کار را باید بکنم برای این، فلان مسئله را ـ
ـ هر عملی که  ور نماز که نیست، هر عملی!عبادت منظ نه، در عبادت ـ« بالأخره یک روزی مثلًا چیز بشود!

خواهد، کار اش خدا باشد؛ و این خیلی مشکل است ها! کار میدهد فقط باید نشانهانسان و سالک انجام می
اش خدا باشد و از خدا بخواهد که خودش دستگیری کند، خدا کند. نشانهخواهد و خدا انسان را امتحان میمی

 خودش دستگیری کند.
 ی از اخلاص علامه طهرانی در مسئلۀ وجوهات شرعیحکایت

ها بودیم ]اشاره به برخی از اطفال حاضر در مجلس[: اندازۀ همین در زمان شاه بود، ما کوچک بودیم؛ ـ
ها آمدند ـ آقا از ]کربلا[ آمده بودند، مرحوم آقا از کربلا برگشته بودند و چند نفر از همین مسجدی هاو بچه

زوّار. بعد یکی از اینها از وسط صحبت دست کرد توی جیبش، دست کرد، دست کرد یک صبح برای دیدن 
حالا تصور « بفرمایید قربان!»طور کلفت درآمد و نشست خدمت ایشان: قدری اسکناس اینچیز کلفت این

[ و بله، زند در گوشش! ولی آقا اهل رعایت ]بودندالعمل آقا چه بوده؟ من که گفتم الآن یکی میکنید عکسمی
 ]فرمودند[: این چیست آقا؟
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 ـ قربان، این وجوهات است.
 کنید؟بردید؟ از چه کسی تقلید میحال به کجا میـ بگذارید در جیبتان، شما تابه

 گفت مثلًا: از چیز. )ظاهراً آقای خمینی(
 ]و[ به ایشان بدهید. 1ـ سید محمدصادق ـ ببرید پیش آقای سید محمد لواسانی ـ

د عین لبو! رنگش شد عین لبو ]و[ دیگر رفت سرجایش نشست و تربیت شد؛ مؤدب باید آقا، این ش
شود این می« برید!نام مرا هم نمی»باشی، این چیست؟! بعد وقتی خواست برود ایشان در گوشش گفتند: 

 ها را باید یاد بگیریم. توجه کردید؟اخلاص! اینها را باید یاد بگیریم، این روش
خودمان دیگر آقا، بالأخره خودمان بابا توی کاریم دیگر، اینکه دیگر کار و  باشند ـ حالا کسان دیگر

نام مرا »عرض سلام! ]اما ایشان فرمودند[: « عرض سلام ما را هم خدمتشان ابلاغ بفرمایید!»ـ:  برنامۀ ما است
ان کسی که باید برسد. شود همشود آقای آسید محمدحسین، این میکنید؟ آخر این میتوجه می« برید!هم نمی

شود از زیر بتّه طوری که آدم صبح بلند نمیاینها همین کارها را کردند دیگر، همین کارها را کردند، همین
کنیم، راه یکی کتاب دارد. منِ پسر آقا و شما هم فرق نمی و دفعه بشود عارف! بالأخره کار دارد، حسابیک

دهند به من دهند و اگر عمل نکردم شما کردید، به شما مییاست؛ منِ پسر علامه عمل کردم به من هم م
 دهند! خدا شوخی ندارد، شوخی ندارد، همۀ بندگانش پیش خدا، پیش او یکسان هستند، همۀ آنها.نمی

 توانم، بنزینمان تمام شد.دیگر خسته شدم، ببخشید! دیگر نمی
دٍ و آلِ محم  ]صلوات از طرف حضّار[:   د.اللهَم  صل  علیٰ محم 

شاءالله خداوند ما را موفق کند به ی بعد. إنشاءالله براشاءالله اگر حیاتی باقی بود و توفیق تشرّف، إنإن
راه بزرگان، به معرفت بزرگان، عمل به سیره و سنّت آنها و اینکه از آن مسیری که آنها در طیّ آن مسیر رفتند و 

 رسیدند، خدا از آن مسیر ما را به کناری نگذارد.
د دٍ و آلِ محم  اللهَم  صل  علیٰ محم 
2 

                                                      
 الإطلاق آیةالله خمینی بودند. )محقق(آیةالله سید محمدصادق لواسانی در آن زمان وکیل علَی 1
به زیور طبع « 6، مجلس 3های ولایت، جلد آموزه»رساند که این جلسه، ضمن کتاب شریف . خوانندۀ گرامی! به اطلاع می 2

 ق(آراسته شده است. )محق
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